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 فصل اول:

  ■مقدمه ■

 )اصطلاحاً غرب( است. یکااروپا و آمر یاییدر حوزه جغراف یتفکر فلسف یانجر یبه معنا ینجاا در فلسفه ✓

 حقوق، اقتصاد و...( در فلسفه است. یاسی،علوم س ی،شناس)روان یاز مسائل علوم انسان یاریبس یشهر ✓

از  یرها ناگزرشته ینا یاندانشجو ینبنابرا یست؛ها )فلسفه( ممکن نآن یور اصلبدون درک آبشخ یعلوم انسان یاتظرن یقعم فهم ✓

 محور فلسفه غرب هستند.شناخت مسئله

 .پردازدیم یکدیگرمختلف با  یهافلسفه« و ارتباط دوره یهامسئله یربه »س یلسوفان،ف یخِصرفِ تار یانب یمتن به جا ینا ✓

  ■فلسفه یاتکل ■

 »دوستدار دانش« است. ی)دانش( ساخته شده و به معنا «یا)دوستدار( و »سوف «یلو»ف یونانیدو کلمه  یبترک از »فلسفه« واژه ✓

خود  یااما دچار مغالطه بودند( بر دانستندی)که خود را دانشمند م «هایستعنوان را در تقابل با »سوف ینبار ا یناول یبرا سقراط ✓

 به کار برد.

 است: یسه حوزه اصل یدارا یکل طور به فلسفه ✓

 (.Ontology) شناسییهست. 1   

 (.Epistemology) یشناسمعرفت. ۲   

 و...(. ینمضاف مانند فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه د یهادرجه دوم )فلسفه یهامعرفت. ۳   

 .پردازدیم یهصدق و توج هاییبه بحث از تئور یشناسمعرفت حوزه ✓

 اند.و...( مشغول وتربیتیمتعل یزیک،ف ی،شناسعلوم مختلف )مانند روان یقیو تصد یتصور یز مبانمضاف به بحث ا یهافلسفه ✓

شد و سپس مباحث  یلسوفانف یننخست هایپردازییدهموجب ا یوجودشناخت یهاکه دغدغه دهدیفلسفه نشان م یختار ✓

 .یدشناسانه مطرح گردمعرفت

کودکان  یتترب یروزمره و حت یبلکه در زندگ یست،فقط مطالب غامض ن یگرفلسفه د کرده است؛ ییربه فلسفه تغ یامروز نگاه ✓

 کودک( نقش دارد. ی)فلسفه برا

 یداپ یقمند و عمدغدغه ینشود و ذهن یراض یسطح یهابه پاسخ یادین،فرد در مواجهه با سؤالات بن شودیم باعث فلسفه مطالعه ✓

 کند.

 کلیات فلسفهخلاصه کتاب 

 /  ناشر: پیام نور شکیبی، علم الهدی، پیکانیگان: نویسند
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  ■راطباستان از تالس تا سق یوناندوره  ■

  ■مقدمه ■

 یعقل یینعبور کنند و به تب یانو خدا یااسطوره هاییین( تلاش کردند تا از تبیملط یلسوفانباستان )ف یونانمتفکران  یننخست ✓

 جهان بپردازند.

 (.یناصل نخست یا)آرکِه  یست؟منشأ واحد موجودات چ بود: ینها اآن یاصل سؤال ✓

 جهان بودند. یظاهر ییراتدر پسِ تغ یداراعنصر پ یک یافتن دنبال به هاآن ✓

 .هایدهپد ییندر تب یانخدا یبه جا یعیعلل طب یگزینیجا یعنیاست؛  «یبه »تفکر فلسف «یادوره گذار از »تفکر اسطوره ینا ✓

  ■یانملط ■

 فلسفه( معتقد بود که منشأ همه موجودات »آب« است. گذاریانبن) تالس ✓

 )وحدت در کثرت(. شدیارجاع داده م یاصل واحد ماد یکه ثرت موجودات ببار بود که ک یننخست ینا ✓

 است. یاتح یهبخار( را دارد و ما یع،به حالات مختلف )جامد، ما یلتبد یتکه آب قابل کردیم مشاهده تالس ✓

به  یازیو ن دانستندیم یاتروح و حرکت ذ یماده را دارا یعنی( بود؛ Hylozoism) «یدار پندار)مانند تالس( »جان یاننگاه ملط ✓

 .دیدندینم یرونیمحرک ب یروین

  ■یمندرآناکس ■

 استادش )آب( را رد کرد. یهنظر اما بود تالس شاگرد ✓

 یکیغلبه  یراآورد؛ ز یدمتضاد خود )مثل آتش( را پد تواندیب( اصل باشد، نمعنصر خاص )مثل آ یکبود: اگر  ینا او استدلال ✓

 .شودیم یگرید یموجب نابود

 کرد. ی( معرفApeiron) «یرونبه نام »آپا کرانیو ب ینامتناه یارا ماده یننخست اصل او ✓

 هاست.عناصر چهارگانه را ندارد، اما منشأ همه آن یناتاز تع یکیچاست که ه یاماده یرونآپا ✓

 .کندیسقوط نم یز،چههم از یفاصله مساو یلکه به دل دانستیشناور در مرکز جهان م یارا استوانه ینزم او ✓

  ■یمنسآناکس ■

 را »هوا« دانست. ینکه اصل نخست یملط یلسوفف ینسوم ✓

 یر»انبساط« )رقت( و »انقباض« )غلظت( به سا یندبا دو فرا تواندیبرتر از آب است و م کرانییب و لطافت نظر از هوا بود معتقد او ✓

 شود. یلعناصر تبد

 .شودیم یلشود به باد، ابر، آب و خاک تبد یظغل یو وقت شود به آتش، یقهوا رق یوقت ✓

 .داردیرا احاطه کرده و زنده نگه م یزچکه همه دانستیمروح جهان  یا »نفس« مانند را هوا او ✓
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  ■یثاغورسف ■

 .دانستیرا »عدد« م یاءاش یقتحق و اصل او ✓

 جهان بود. یاضیو ساختار ر»فرمول«  به دنبال یثاغورسکه به دنبال ماده بودند، ف یانملط برخلاف ✓

 است. یاضیر یهابر اساس نسبت یعتو نظم طب یقیموس یکه هارمون یافتدر او ✓

 .شدندیحجم و شکل( محسوب م یدارا ی)حت یاءو سازنده اش یتصرفاً نماد نبودند، بلکه خودِ واقع یثاغوریانف یبرا اعداد ✓

 .یکیو تار ییحدود، فرد و زوج، روشنامحدود و نام ( باور داشت:یت)ثنو یمکتب به دوگانگ ینا ✓

 نفس معتقد بودند. یجاودانگ و ارواح تناسخ به هاآن ✓

  ■یتوسهراکل ■

 است. یو حرکت دائم ییرآتش نماد تغ یراز دانست،یم »آتش« را جهان اصل ✓

 و »تضاد« استوار است. «ییر»تغ بر او فلسفه ✓

 هم شخص.هم آب عوض شده و  یرارودخانه دو بار شنا کرد«؛ ز یکدر  توانی»نم: او معروف جمله ✓

 .شودیبرود، جهان نابود م ینب از تضاد اگر و است اضداد نزاع و جنگ حاصل جهان بود معتقد او ✓

 متضاد است. یروهاین ینموقت ب یهماهنگ یجهنت یاءاش یظاهر ثبات ✓

 است.کم حا ییراتتغ یناست که بر ا ی( قانونیجهان عقل) لوگوس ✓

  ■و زنون یدسپارمن ■

 بود. ییرقرار داشت و منکر هرگونه حرکت و تغ یتوسمقابل هراکل در نقطه یدسپارمن ✓

 پر و ساکن است. یگانه،)وجود( واحد،  «ی»هست بود معتقد او ✓

 .یستمکن نوجود ندارد، پس حرکت م «یستی( است؛ اما »نیستی)ن یخال ی: حرکت مستلزم وجود فضایدسپارمن استدلال ✓

و جهان را  شودیجهان ساکن است( و راه »پندار« )که با حس درک م گویدیو م شودی)که با عقل درک م «یقتراه »حق ینب او ✓

 ( تفاوت قائل شد.بیندیمتحرک م

 پشت(.و لاک یلحرکت طرح کرد )مثل مسابقه آش یهرا عل ییهادفاع از استادش، پارادوکس ی( برایدسپارمن شاگرد) زنون ✓

 .شودیمنجر م یبود که فرضِ وجودِ حرکت و کثرت، به تناقض عقل ینا اثبات زنون هدف ✓

  ■یاناتم ■

( یتوسهراکل ییرو تغ یدس)ثبات پارمن یمتضاد قبل یاتنظر یننهادند تا ب یانرا بن ییگرا( مکتب اتمیپوس)و لئوک یتوسدموکر ✓

 برقرار کنند. یآشت




